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 البلاغهمعناشناسی قلب در نهج

 (، دانشگاه قرآن و حدیثقیه )کارشناس ارشد علوم حدیث نویدقراجه انگیز روح
Rohangiz66@yahoo.com 

 28/83/5335یخ پذیرش: تار     54/86/5335تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ویـژۀ توجـه دهنـدۀ نشـان کـه اسـت؛ البلاغـهنهج در پرکـاربرد واژگـان از یکی قلب واژۀ

 از را قلـب واژۀ کـه اسـت بـر آن نوشـتار ایـن. اسـت قلـب موضـوع بـه علی حضرت
 های معناییکارگیری میدانمعناشناسی با به روش با سپس و کند استخراج البلاغهنهج

 دگرگـونی و انقـلاب اولیۀ معنای واژه از این تاریخی، معناشناسی در. کند معنایی تحلیل
 در اسـت. یافتـه معنـایی ارتقـاء البلاغـه،تـر در نهجمعنای گسترده به جاهلیت، عصر در

. اسـت شـدهبررسی نشینیهم هایواژه با قلب واژۀ معنایی ارتباط توصیفی، معناشناسی
 تقســیم ابــزاری هاینشــینهم )معرفتــی(، کارکردهــای بــه نشــینی،هم رمحــو بــر قلــب

 همـراه قلـب، در عالی ادراکات. هستند قلب ادراکی ابزارهای از چشم و گوش. شودمی
 حاصـل. ظـاهری شـنیدن بـا قلبـی پـذیرش و ظاهری حاصل می شـود دیدن با بصیرت
 دسـتگاه به مجهز را قلب متعال خداوند زیرا است؛ روح جامع صورت قلب کهنیا مطالعه

 .است نموده الهی معارف فهم در عالی ادراکات
 معنایی. هایحوزه البلاغه،نهج قلب، معناشناسی، :هاکلیدواژه

 مقدمه
هــا تــوان اســتفاده کــرد. یکــی از ایــن روشیمهــای مختلفــی در حــوزۀ فهــم متــون دینــی از روش

غه به طـور مفصـل بحـث شـده و از جملـه البلامعناشناسی است. قلب از مفاهیمی است که در نهج
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های مختلف معرفتی دارد. گاه به معنـای روح بـه کـار مفاهیمی است که کاربردهای زیادی در حوزه
رفته، گاه به معنای نفس و گاهی به معنـای قـوای درک انسـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. ایـن 

ی کند و به این پرسش اصـلی پاسـخ گویـد البلاغه بررسپژوهش بر آن است که جایگاه قلب را در نهج
تـوان در تجزیـه و که با استفاده از روش معناشناختی چه جایگاهی در ایـن کتـاب دارد  بـه طبـع می

نشین، و متقابـل تحلیل این سوال، سؤالات دیگری از این قبیل مطرح کرد که مفاهیم جانشین، هم
   کنندیماین واژه چه نقشی ایفا  اند و در فهم معنایالبلاغه کداماین مفهوم در نهج

مراد از روش معناشناسی آن است که متن را بـه سـخن در آورد و از دخالـت خواننـده در فهـم 
: یکـی معناشناسـی توصـیفی ردیپـذیمـمتن مورد نظر جلوگیری کند این کار در دو مرحله صورت 

یگری معناشناسـی تـاریخی پردازد و دنشین و متقابل میاست که به بررسی مفاهیم جانشین و هم
توانــد ســیر تطــور معنــایی واژه را مشــخص کنــد، و نیــز ثابــت کنــد کــه ایــن واژه در اســت کــه می

البلاغه چه معنا و جایگاهی پیداکرده است. مقاله حاضر واژه قلب را در دو حـوزۀ معناشناسـی نهج
ــر . از آنجــا کــه روش ایــن تحقیــق، مبتنــی کنــدیمــزمــانی، بررســی درزمــانی و هم  یهــاروشب

 .میکنیممعناشناسی است، برخی از مباحث این دانش، را بررسی 

 کلیات و تعاریف. 1
(. مطالعــۀ 21: 03۵1مطالعــۀ علمــی معناســت )صــفوی،  (semantic)مقصــود از معناشناســی

شناسی ممکن است و به سه زیرشاخۀ شناسی ـ زبانعلمی معنا با رویکرد فلسفی، منطقی و نشانه
 (.1۵: 03۵9؛ قـائمی نیــا، 2۵شـود )همـان: سـفی، منطقـی و زبـانی تقســیم مـیمعناشناسـی فل

معناشناسی زبانی، دانش مطالعۀ انتقال معنا از طریق زبان است. در این دانـش معنـا درون نظـام 
(. معناشناســــی دســــتگاه معنــــایی ۵29: 03۵9شــــود )قــــائمی نیــــا، زبــــان بررســــی مــــی

(Welatanschangsleherیا معناشناسی حوزه ) ای(Semantic fields) های یکی از روش
ــن  ــت. در ای ــۀ معناس ــی  روشمطالع ــرد معناشناس ــاندو رویک ــاریخی ) یزم ــا ت  Diachronicی

semantic یزمـانهم( و معناشناسـیSynchronic semantic) وجـود دارد. معناشناسـی )
شـود. رسی مـیتاریخی زبان در فهم معنا دخیل است و معنا بر اساس تحولاتش در طول زمان بر 

 ــ 3۵: 03۵1کنـد )ایزتسـو، ای را در دستگاه معنایی معـین مـیتحولات تاریخی معنا جایگاه ویژه
 (. ۵30ـ۵31: 03۵9؛ قائمی نیا، 09۶ ـ 090: 03۵1؛ صفوی، ۴۴
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و تغییـر واژگـان در طـول زمـان لحـاظ  شـودیمـزمانی، عنصر زمان حذف در معناشناسی هم
(. درواقع معناشـناس 0۴: 0391)نصرتی،  شودیمزمان مطالعه  بلکه متن بدون دخالت شودینم

 کوشدیم. در این روش، معناشناسی ردیپذینمدر فهم متن از روند تدوین متن در بستر زمان تأثیر 
 معنا را از درون متن کشف کند. 

ــر روش هم ــر پــژوهش حاضــر تنهــا ب معنــایی  یهانســبتزمــانی اســتوار اســت. ایــن روش ب
نشینی استوار است و از نسبت انشینی و تقابل تکیه دارد و این پژوهش بر نسبت همنشینی، جهم

  کند.جانشینی در حد کشف توسعۀ معنایی استفاده می
ای از نوع ترکیب است، میان الفـاظی کـه در یـک زنجیـرۀ کلامـی در رابطه 1نشینیرابطۀ هم

ت همـان معناشناسـی در سـط  جملـه (. این نسـب1: 03۵۴اند )کرمانی، کنار یکدیگر قرار گرفته
شود و طبق این ارتباط زوایـایی از نشین سنجیده میهای هماست که در آن، واژه در ارتباط با واژه

وصف تمییز، اسـناد فاعـل و...  صورتبهنشینی ممکن است . این هم0شودمعنای واژه کشف می
واژگـان یـک زنجیـرۀ کلامـی بـا  ، انتخاب و جایگزینی هـر یـک از3. رابطۀ جانشینی(همان)باشد 

شوند )همـان(. بـرای نمونـه نفـس، روح، فـؤاد و عقـل  هاآنتوانند جایگزین الفاظی است که می
 روند. شناسی به شمار میبارزترین نمونه جانشین برای واژۀ قلب در حوزۀ معنایی معرفت

 تاریخی  معناشناسی. 2
زمـان اسـت. در ایـن تحقیـق زبـان  گـذر در زبـانی واحـدهای معنایی مطالعۀ تاریخی معناشناسی

که از دوران قبل از نزول قـرآن و بعـد از  میر یگیمالبلاغه را همچون فرایندی تاریخی در نظر نهج
 البلاغه امتداد دارد؛ پس از رحلـت رسـول اکـرمتا نگارش نهج آن و دورۀ امامت امام علی

ظ معناشناسـی تغییـر پیـداکرده اسـت و در به لحـا های مورد کاربرد امام علیکلام و کلیدواژه
 این تحقیق در پی کشف آن هستیم.

 تاریخی قلب  معناشناسی. 1ـ  2
زبانان قرآن نیـز ویژه گروهی که زمان جاهلیت را درک کرده بودند، همعرب زبانان عصر نزول، به

: 0۴21، )بلاغـی پـذیر باشـدهستند؛ قرآن بـه زبـان آنـان سـخن گفتـه تـا انتقـال مفـاهیم امکان
عنوان اصـل معنـا آمـده لغت دو وجه معنایی برای ریشۀ قلـب بـه یهاکتاب، در رو از این .(0/۵1

است: یکی به معنای محض و خالص هر چیز و دیگری بـه معنـای وارونـه کـردن و تغییـر حالـت 



 

 

 

رۀ 
دو

3 
ره 

شما
ـ 

8 
ـ پ

ان 
ست

زم
 و 

ییز
ا

931
۴

 

 

 

60 

دادن. بر این اساس قلب انسان یا به این دلیل که اصل و خالص وجـود اسـت قلـب نامیـده شـده 
اند. در اشعار ذیل ، یا به دلیل تغییرپذیری و دگرگون شدن آن، و یا هر دو وجه آن سهیم بودهاست

   هایی اشاره شده است:به نمونه

  تغییر و دگرگونی

َعنَسلمیَوَقدَکادَالقلبَصحا
عانیلَا َََ قَفالثقیسلوَوَأقفرَمنَسلمیَالت 
ین عشـق را فرامـوش هشیار شد و نزدیک بود ا« سلمی»قلب )و جان( از مستی عشق »

 اعلــم)« ی تعــانیق و ثقــل از وجــود ســلمی خــالی شــدنکنــد. و در حــالی کــه دو منطقــه
 .(31ـ31: 1100 الشنمتری،

َالخال َالخلبهَةاودیَالشبابَوحبُّ
  وقدَبرئت،َفماَبالقلبَمنَقلبه

فریبنده است. با وجود این، از بیماری عشق رهایی یافتم و « خاله»جوانی رفت و عشق »
 : قلب(.1111)حسینی زبیدی،  «دیگر دگرگونی نداردقلب 

  فؤاد

َوَقدَشغفتَفؤادُاَیقتلنیأ
ال ج َالط    یکماَشغفَالمهنوءةَالر 

که مردی  طورهمان  حال آنکه من به پردۀ قلبش رسیدم )عاشقم شد( کشدمیآیا مرا »
 (.111: 1111)اعلم شنتمری،  «کندکه در کار اندود کردن است شتر را قیر اندود می

  بُعد خالص و شریف هر چیزی

َ ب  ل  ََعقیلةَ َق  َذویَحسبَأقوام 
َقانَِیَالم َرمَ یَ  َعنهاَوََب  ََالأراجی  

نظام از او نظـام و سـوارهزنی اصیل و گل سرسبد اقوام باشخصیت است کـه همـۀ پیاده»
 )همان(.« کنندمیدفاع 

در این  زکریا بن ییحی حضرت 1مغز درخت نخل و دور آن، که یک چیز نرم و سفید است.
 ارتباط فرموده:
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َ؛الشجرَقلوبَوَالجرادَیأک َکان
 : قلب(. 1111منظور، )ابن« خوردمغز درخت و ملخ را می»

 آورده:  منظور دربارۀ امام علیاشاره به مغز و خالص چیزی است. ابنروایت بالا 
. َقلبا  یشیا  َ)ُمان:َقلب(َکانَعلیَقر

 بود. خالص قریشی علی
كَم كَقاتلَینَ أغر  َحب  َیأن 

   فع یالقلبََیوَأن كَمهماَتأمرَ

کشد و تو هر آنچه به قلب دسـتور دهـی آیا این امر تو را فریفته است که عشقت مرا می»
 (.10 :1111 شنتمری، )اعلم «دهدانجام می

 قلب دارای قوۀ عمل است. و اطاعت کردن، به قلب نسبت داده شده است.
واژگان اصـیل عربـی اسـت و علمـای علـم ادب و نویسـندگان از « قلب»که  شودیمملاحظه 

انـد؛ در مـواردی نیـز قلـب در شـعر ها موارد استعمال آن را در معـانی فـوق ذکـر کردهنامهفرهنگ
: قلـب( و 0۴02)راغـب اصـفهانی،  جاهلی، در معنای مادی و جسمانی )قطعه گوشـتی آویـزان(

 کار رفته است. اخلاقی و احساسی و در مواردی نیز رنگ دینی به
پس از عصر جاهلیت با عصر نزول قرآن کریم و ادبیـات وحیـانی روبـرو هسـتیم کـه ثمـرۀ آن 
تغییر در معنای بسیاری از واژگان است؛ لذا در بررسـی سـیر تـاریخی تحـولات معنـای واژۀ قلـب، 

یکـی از  هیکی از متون مورد استناد، قرآن کریم است. در ادامه به ذکر اجمالی معـانی ایـن واژه کـ
  پردازیم.قرآن است می ی درد یو کلواژگان بسیار مهم 

 قلب الشیء

برگرداندن و وارونه نمودن آن چیز از سویی و رویی به سویی و رویی دیگر و از این ریشـه، 
لَاب  به معنی برگشتن )همان: قلب(، گرفته شده است. انْق 
یهَِ َإِل  ََو  ون  ب  قْل  َ(؛61)عنکبوت: َت 
بَْ ل  مَْانْق  لیَت  ََع  عْقابِکمَْو 

 
نَْأ لِبََْم  لیَینْق  یهََِع  قِب  (.133)آل عمران: َع 

 قلب در معنای جان

َ تََِإِذََْو  ََزاغ  بْصار 
 
ََالْأ تََِو  غ  ل  ََب  وب  ل  ناجِر ََالْق  َ(.11)احزاب: َالْح 
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 قلب در معنای ابزار درک و شعور

َ ذِکریَذلِکَفِیَإِنَّ نََْل  ََلِم  هَ َکان  ََل  لْب  وََْق 
 
یَأ لْق 

 
ََأ مْع  ََالسَّ ََو  و   ََُ هِید  َ(.73)ق:ََش 

 و ادراک کـه از انسـان اسـت حقیقتی آن رفته به کار جا هر تعالی خدای کلام در قلب از مراد
و  است گرفته قرار سینه چپ سمت در که شکل، صنوبری قلب نه ،دهندمی نسبت آن به را شعور

 است. آدمی بدن مرکز خون رسانی

 تعقل قلب در معنای

مَْ ل  ف 
 
واَأ رْضََِفِیَیسِیر 

 
ََالْأ کون  ت  مََْف  ه  ََل  وب  ل  ََق  ون  وََْبِهاَیعْقِل 

 
ََأ ََآذان  ون  ع  َ...بِهلاَیسْم 

َ(.32)حج: 
 از را حـق و کنـدمی تعقل آن لهیوسبه آدمی که است نیرویی معنای به «قلب»بنا بر این کلمۀ 

 چنین و نکند تعقل اگر .گذاردمی فرق بارانیز  و سودمند بین و ،کندمی جدا شر از را خیر و باطل،
 کـه چیزی چون بود، خواهد نبودش مثل او وجود حقیقت در باشد، نداشته جداسازی و تشخیص

 است. برابر نبودش و بود ندارد اثر
 اوّلاً آورد.  شـمار منبع لغوی به عنوانبهتوان از دو منظر میرا  روایات پیامبراز سویی دیگر 

آید و با دست یـافتن بـه حساب میخود بخشی از فرهنگ مردم آن زمان به های آن حضرت،گفته
طبق آیات  ثانیاً  ؛بریمها در عرف آن زمان پی میها در کلام ایشان، به معانی واژهموارد کاربرد واژه

دسـتیابی  یهـاراهاین، یکی از  بر بنا، ن قرآن استمعلم و مبیّ  شریف قرآن کریم، پیامبر اکرم
 . هاستگیری از بیانات آن حضرت در تفسیر واژههای قرآن بهرهواژه به معانی

  آمده است: روایتی از حضرت رسول اکرم
ََاِنَّما مِّ لبیس  بِهَمِنََالق  لُّ ق  ث  َ،ت  لباِنَّماَم  ث  َالق  ةَم  یش  لاةَر تَبِالف  ق  لَّ ع  صل َفلیََت  َا 

ة ر  ج  اش  ه  ب  لِّ ق  یحََت  ََالر  طنظ  َلِب   ؛(31تا: )متقی هندی، بی هرا 

 ؛شـوداند که منقلب و دگرگـون میقلب نامیده روطبق فرمودۀ ایشان در حقیقت قلب را از آن 
حکایت قلب، حکایت پری است کـه در یـک دشـت بـه بیخـی آویختـه شـده و بـاد آن را زیـر و رو 

 کند. می
ر در روایت فوق، ملاحظه  ی لطیف و ربّانی است و بسیار تحت تأثیر قلب موجود شودیمبا تدبُّ

شـود. در کلامـی که یک پر با کمترین نسیمی زیـر و رو میگیرد؛ همچنانعوامل مختلف قرار می
 آمده است: دیگر از پیامبر اکرم
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لوبََِفِی ََالق  ضِیءَ َن ور  نَإِلاَ َلای  َاِتَ َم  ََباع  ق  وَالسبیِ ََوقصدَالح   ُ َالأنبیلاءََِن لورََِمِلنَو
لوبَِفِیََعمود َ ؤمنین؛َق  َالم 

نور  از آن و تابدنمی راست راه پیمودن و حق از پیروی هنگام جز که است نوری قلب در»
)منسوب بـه محمـد بـن « است شده گذاشته امانت به مؤمنان هایدر قلب انبیاست که

 (.020: 1131؛ جوادی آملی، 1/151: 1112، جعفر
. رودیمـربِّ بـه شـمار  بـه خیانـت وعین و غصب خدا، غیر دادن جای و است حق ملک قلب

 : فرمایدسرور. و نیز می و سعادت مصدر و است نور مشکات قلب
یر َ لوبََِخ  وعاُاَالق  یرََِا  ََلِلخ  رََُّو  لوبََِش  وعاُاَالق  ،َا  رِّ یَلِلشَّ عل  ا  لبََِف  لذیَالق  َیعِلیَالَّ

َ و  مْل  َم  یر  ََالخ  َ مِن  ق  یرَِاِنَن ط  ََالْخ  ق  أجوراَن ط  َاَ َاِنََْوَم  ت  ََنْص  ت  نْص  أجورا؛َا  َم 
 ،هـاقلب بـدترین و دارد خـوبی بـرای بیشـتری ظرفیـت که است قلبی ،هاقلب بهترین»

 کـه اسـت قلبـی قلـب، ترینعـالی پـس دارد، بدی برای بیشتری ظرفیت که است قلبی
 پـاداش خـور در بگویـد سـخنش سـخن است. اگر خوبی از لبریز دارد و خود در را خوبی
 (.11تا: اشعث: بی)ابن« است پاداش درخور سکوتش کند، سکوت اگر و است

 :ندیفرمایمدربارۀ بُعد جسمانی قلب  اکرم امبریپ در روایتی دیگر
ةَ َالانسانََِفِی ضغ  ََاِذاَم  تَُی  لِم  ََس  تَو  حَّ ََص  لِم  دِ،َسائر ََبِهاَس  س  اذاَالج  تَف  لقِم  َس 
َ قِم  دََِسائر ََبِهاَس  س  ََالج  ،َو  د  س  ََف  ََو  ی  ََُِ لب  َ؛الق 

 بـا هـم بـدنش اعضای دیگر باشد، درست و سالم آن اگر که است گوشتی پاره در انسان
 .گردنـدمی فاسـد و بیمـار بدنش اعضای دیگر شود، بیمار آن هرگاه و شوندمی آن سالم

 (.1/11: 1110بابویه، )ابن است قلب پاره گوشت، آن
همان پاره گوشـت  آنی رمعرفتیغدر معنای لغوی و  بنا بر این قلب در روایات پیامبر اکرم

کـار سمت چپ بدن انسان است و در مفهوم معرفتی، انقلاب و دگرگونی و ظرف معارف حقّـه، بـه 
 رفته است. 

 البلاغهنهجتوصیف قلب در  به ناظر روایات. 3
سی روند، برر های پر تکرار به شمار میالبلاغه، از واژهکه قلب و مشتقات آن در نهجبا توجه به این

گنجد. لذا در این بخش به بیان نتـایج حاصـل از مطالعـۀ تفصیلی این موضوع، در این مجال نمی
. از ایـن رو میکنـیمـنشـین آن، اکتفـا البلاغـه بـا عنایـت بـه مفـاهیم هممفهوم واژۀ قلب در نهج
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: الـف( جایگـاه قلـب در سـاحت میدهـیمـمعناشناسی قلب را در مراحل ذیل مـورد بررسـی قـرار 
ی انسان؛ ب( تحلیل معناشناختی قلب از تحلیل کارکردهـا )کارکردهـای معرفتـی، ایمـانی، وجود

 .های صفات منتسب به قلبنشینهم ج( ابزاری(؛

 . جایگاه قلب در ساحت وجودی انسان1ـ  3
هـایی کـه نـاظر بـه نخستین وجه معنایی قلب، بـاطن انسـان اسـت کـه در تقابـل معنـایی بـا واژه

هـایی نظیـر بـدن، گردد. به تعبیر دیگر، تقابل قلب با واژهو هستند، نمایان میهای ظاهری اجنبه
نشینی، مؤید این مطلب اسـت کـه قلـب نـاظر بـه جنبـۀ جسد، زبان، دست و صورت در روابط هم

  هایی از این تقابل ظاهر و باطن هستند:روحانی وجود انسان است. عبارات زیر، نمونه
دَْی َق  ه  نَّ

 
َأ م  ایزْع  َب  مَْیبََِع  َل  ایدِهَِو  لْبِهَیب  َ(؛8: خطبه 1313)رضی، عَْبِق 

 اشاره به بیعت قلبی در مقابل بیعت دستی
َاغْفِرَْلَِ مَّ ه  َبِهَِإِلَ َیاللَّ بْت  رَّ ق  اَت  انَِیم  َبِلِس  ََیك  مَّ هَ ث  ف  ال  لْبِیََخ  َ(؛38)همان: خطبه ق 

 اشاره به تقرب زبانی به خداوند و مخالفت قلبی با او
شَْ
 
َأ ة  اد  ه  َش  ه  َاللَّ َإِلاَّ ه  َإِل  نَْلا 

 
َأ د  َه  افِق  لانَیفََِیو  س  َاللِّ لْلب  َالْق  َو  ن  عْلا  َالْإِ رُّ

اَالسِّ )همران: ه 
َ(؛111خطبه 

هُ  یسو همشهادت   اللا
ا

لا لَهَ إ   إ 
َ

 قلب و زبان بر لا
َ ؤْمِن  ه الْم  َفََِیفََِبِشْر  ه  زْن  َح  جْهِهَِو  لْبِهََِیو  َ(.777)همان: خطبهق 

 گشادگی در چهره و حزن در قلب
شـود؛ از سوی دیگر، ارتباط قلب جسمانی و قلب روحانی در حکمت زیر بـه روشـنی دیـده می

چراکه حضرت ابتدا اشارۀ مستقیم به قلب جسمانی دارند و سپس حکمت و ضد حکمت را بـه آن 
 :دینمایمگونه معرفی ایندستگاه قلب را  دهند امامنسبت می

َ ق  لِّ دْع  ق  ََل  له  َل  نَّ
 
لِکَأ َذ  َو  لْب  لِکَالْق  َذ  اَفِیهَِو  َم  ب  عْج 

 
یَأ ُِ َ

ة  ضْع  انَِب  نْس  اَالْإِ
ذ   ُ بِنِیاطَِ
ةَِ َالْحِکم  َمِن  ادَّ و  اَم  فِه  َمِنَْخِلا  ادا  ضْد 

 
َأ َ؛و 

 زییـچ نیتـر شـگفت آن کـه شـده ختـهیآو گوشتی پاره انسان نیا( هایرگ) از رگیبه»
 ایناپسندیده صفات و دهیپسند اوصاف آن برای که است قلب آن و است در او که است

 (.125)همان: کلمات قصار « هاآن خلاف است بر
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 و داده وی به بوده او حیات لازمۀ آنچه و کرده عطا ویژه خلقتی را موجودی هر متعال خداوند
 تمخلوقـا اشرف انسان. است فرموده هدایت خلقتش هدف   اساس بر زندگی مسیر در را او سپس

 بـه مجهـز را، قلـب متعـال خداونـد. اسـت فـرد به منحصر استعدادهایی و ویژه مأموریت دارای و
توان گفت قلـب روحـانی بر این اساس می. است نموده عالی و الهی معارف ادراک و فهم استعداد

متعلق به حوزۀ قلب صنوبری است. اما در بـاب چگـونگی پیـدایش قلـب روحـانی در انسـان، ایـن 
 ، بسیار قابل تأمل است:ی  حضرتکلام صر 

ذَِ اَالَّ ذ   ُ مَْ
 
ه َفََِیأ

 
أ نْش 

 
ََیأ لة  ق  ل  َع  َو  اقلا   ُ َدِ لة  طْف  ارَِن  سْلت 

 
فَِالْأ لغ  َش  لامَِو  رْح 

 
اتَِالْأ م  ل  ظ 

نَِ َج  َو  اقا  لَِیمِح  َو  َو  اضِعا  َر  َو  َینا  َو  لیدا  ص  َب  َو  فِظا  َلا  انا  َلِس  َو  افِظا  َح  لْبا  َق  ه  ح  ن  َم  مَّ َث  َافِعا  را 
َلَِ حِظا  َیلا  َو  بِرا  عْت  َم  م  ؛فْه  جِرا  زْد  َم  ر  صِّ 5ََیق 

 و هـارحـم کییتـار  در را او خداوند که مینما یادآور ی انسان خلقت چگونگی به را شما ایآ
 دۀیـگرد بسـته خـون و شـده ختـهیر  نطفـۀ د  آن هـم ازیـآفر  بود غلاف مانند که هاپرده

 د.یرس بلوغبه سنّ  تا گرفته ریش از و واررخیش کودك بعد شد بچه شکم در سپس ناقص.
 و ردیـگ عبرت و بفهمد د تایبخش نایب چشمی و ایگو زبانی وکننده حفظ به او قلبی سپس

 (.30: خطبه 1111)رضی،  یدنما دوری و و نافرمانی خودداری تیمعص از
نوجوان  حضرت به مراتب  رشد جسمانی شامل نطفه، علقه، جنین، شیرخوار، نوزاد و در نهایت

، خبـر از اعطـای قلـب روحـانی بـه وجـود انسـان اشاره می نمایند و آنگاه با ذکـر حـرف عطـف ثُـما
َ»دهند؛ می مَّ هَ َث  ح  ن  لْباَ َم  افِظلاَ َق   از را انسـان و اسـت عـالی ادراکـات اسـتعداد دارای قلـب ایـن .«ح 

 قلـب، ظـرف کـه یزمـان و کنـدمی حفـظ شـکّیّات و شبهات در فرورفتن و حق از دوری و انحراف
 هواپرسـتی و هاتاریکی و هاگمراهی سراشیبی در را انسان شود، شهوات گاهجولان و غرایز جایگاه

عنوان ظرفیتی روحانی، پس از بلوغ جسمانی به انسان عطـا غلتاند. به تعبیر دیگر، قلب بهمی فرو
تش بر اساس فطـرت شود. حال باید دید کارکرد این دستگاه جدید چیست  دستگاهی که خلقمی

 (.30)همان: نامه  7ماندآماده جهت رویش هر بذر می یزار کشت( و به 12)همان: خطبه  6است

 کارکردها از تحلیل معناشناختیتحلیل  .2ـ  3
دارد. در ها و کارکردها و وظایف این دسـتگاه برمـینشین قلب، پرده از تواناییهای همبررسی واژه

البلاغـه، کارکردهـای مهـم قلـب را یعنـی توانـایی پـذیرش، عبـارات نهجادامه با استناد به برخـی 
 نماییم:شناخت، فهم، تفکر، تعقل، مطرح می
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اولین کارکرد قلب، حفظ و نگهداری است و از ایـن رو بـه ظـرف تشـبیه شـده اسـت. حضـرت 
 فرمایند: می مولا

ذِهَِ  ُ َ َإِنَّ وب  ل  وْعََِالْق 
 
َیأ خ  َف  احَْیة  اَف   ُ ا وْع 

 
اَأ  ُ نَِّر  ظَْع  َل ك؛ف  ول  ق 

 
اَأ َیَم 

)همان:  بیشتر باشد، بهتر است آناند که هر چه ظرفیت در حقیقت قلوب، ظرف معارف
 (.111قصار 

کارکرد بعدی معرفت و شناخت است کـه در عبـارات زیـر صـراحتاً بـه قلـب نسـبت داده شـده 
 است: 

َ نَِالْإِ
َع  ئِ   دْ[َس  َ]ق  َی...َو  َالْإِ

ال  ق  انَِف  ان َیم  ََم  ة  عْرِف  لْبَِم  َبِاللََِّبِالْق  ار  َإِقْر  َو  ل   م  َع  لانَِو  س 
ان؛ رْک 

 
بِالْأ

 اسـت اعضـاء بـا دادن انجـام و زبـان بـه اعتـراف و بـه قلـب شـناختن و مان، معرفـتیا
 (.013)همان: قصار 

َلَ  َو  الِما  یَع  مَّ س  دَْت  َق  ر  َآخ  َیو  َو  ان 
َإِنْس  ة  ور  َص  ة  ور  الصُّ َبِهَِ...َف  َالْق َس  ََلْب  لْب  ََق  َیلح  ان  و 

َ یَفَ یلا  د  َالْه  اب  َب  یَفَ یعْرِ   م  َالْع  اب  َب  َلا  َو  ه  بِع  َمَ یتَّ لِلك  َذ  َو  نْله  َع  لدَّ حَْیلص 
 
َالْأ یلاءَت 

(؛37)ُمان:َخطبهَ

شود که شناخت باب هدایت و گمراهی، کارکرد قلب روحـانی انسـان از این عبارت دریافت می
 است. 

: قلـب(، از کارکردهـای 0۴19)فراهیدی،  3به معرفت نزدیک استـ  که از نظر معناـ  فهم نیز
 رود: مهم قلب به شمار می

َلِل» حِظلا  َلا  لرا  ص  َب  َو  فِظلا  َلا  لانا  َلِس  َو  افِظلا  َح  لْبلا  َق  له  ح  ن  َم  مَّ َیث  َو  بِلرا  عْت  َم  م  َیفْه  لر  صِّ ق 
جِراَ  زْد  ؛«م 

 از رد ویـگ عبـرت و بفهمـد د تـایبخشـ نـایب چشـمی و ایـگو زبانی و حافظ قلبی او را پس
 (.30: خطبه 1111)رضی،  یدنما دوری و خودداری تیمعص

 بر این اساس از کارکردهای قلب، فهم همراه با عبرت است. 

َ ان  واَآذ  حْضِر 
 
مَْأ وبِک  ل  وا؛َق  م  فْه  ت 

 (.001)همان: خطبه  یدبفهم تا دیساز  آماده و ایمه را هایتانقلب هایگوش

 است که بر اساس کلام امیرالمؤمنین به قلب نسبت داده شده است: کارکرد بعدی تفکر 
قَِ هَِت  َاللَّ اد  َعِب  ه  واَاللَّ ق  اتَّ َذَِیف  ََیة  ر  کُّ ف  َالتَّ غ    َش  بٍّ هل  لْب  ؛ق 
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 را او قلب شه،یاند و فکر که خردمندی دنیترس مانند دیبترس خدا از خدا بندگان ای پس
 (.30)همان: خطبه  ساخته است. مشغول

 هاست: ها و نشانهرسد شناخت قلبی از مقولۀ درک حجتکه به نظر مینکتۀ دیگر آن
لَِّ ج  ت  هَِالْم  َلِلَّ مْد  رََِیالْح  ُِ ا

َالظَّ لْقِهَِو  لْقِهَِبِخ  وبِهِمَْلِخ  ل  تِه؛َلِق  جَّ َبِح 
 آشـکار خلایـق بـه فرمـوده که نشییآفر  و خلقت به سبب که است سزا را خدایی سپاس

 اسـت انیـنما و ظـاهر شـانیا هـایقلب نـزد شیخـو حجّـت و برهـان بـه اسـت و شده
 (.113)همان: خطبه 

به دنبال کارکردهای فوق یعنی معرفت، فهم، تفکر، تعقل، چهار کارکرد دیگر نیز خود به خود 
گردند: ادراک، اثبات، انکـار و اقـرار؛ کـه بـا وجـود مؤیّـدات عنوان کارکردهای قلب، مطرح میبه

 .شودیمها صرف نظر حضرت، به جهت خروج از بحث اصلی، از ذکر آن روایی در کلام

 شبه معرفتی کارکرد معرفتی و. 1ـ  2ـ  3

است. « ادراک حقیقت چیزی»و در لغت، به معنای  دیآیمعلم از کارکردهای معرفتی قلب بشمار 
کـه بـرایش  ـ حکم بر وجود چیزی با وجود چیز دیگـر2ـ ادراک ذات شیء 0علم بر دو نوع است: 

 : قلب(.0۴02ثابت و موجود است یا نفی چیزی که از او دور و منفی است )راغب اصفهانی، 
رَِ ص  َبِالْب  امِ   لْبَِالْع  َبِالْق  اظِر  النَّ نَْیف 

 
لِهَِأ م  َع 

 
أ د  بْت  َم  ون  لَ یک  َع  ه  ل  م  ع 

 
َأ م  هَ یعْل  مَْل 

 
َ؛هَِأ

 ش از انجـامید پـیـبا دهدمیم نائی کاری انجایگشوده از روی بقلب چشم  کهی پس کس
 (.151: خطبه 1111)رضی،  ا به سودشیان او است یا آن عمل به ز یعمل بداند که آ

نشینی علم، عمل و قلب در روایت فوق، آن اسـت کـه علـم در هـدایت عمـل مـؤثر نتیجۀ هم
د، شـوو اگر آدمی چشم خود را به خدا بسپارد مظهـر بصـیر می شودیماست و عمل از علم صادر 

 . گرددیمدر نتیجه منجر به گشوده شدن قلب 
گاهی از حقایق و کشف صراط مستقیم به ی و تعـالحقسـوی هنگامی که واژۀ علم به مفهوم آ

یـاد « نور»های تقرب به ساحت مقدس الهی به کار رود، از آن با کلمۀ فهم معارف ملکوت و شیوه
 (.1۵: 03۵۵شود )زاهدی، می

َیقْذَِ َن ور  لْعِلْم 
 
َأ ه  نَْیشآءَ َاللهَ ف  لْبَِم  َ.(12: 1721، )منسوب به جعفر بن محمدَفِیَق 

ت یـ، بلکـه محتـاج بـه تربشـودینمـل و مطالعه و درس و بحث حاصل یقت علم با تحصیحق
 .)همان( ه وارد قلب شودینفس است تا نور معرفت با افاضات اله
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َ َإَِلا  ة  جَّ هَِبِح  َلِلَّ ائِم 
َمِنَْق  رْض 

 
وَالْأ خْل  َت  ورا  شْه  َم  را  ُِ ا

اَظ  ََ...مَّ له  ج  ج  َبِهِمَْح  ه  َاللَّ ظ  یحْف 
یَ  َب  اتِهَِو  َ..َن  ةََِو  صِلیر  لةَِالْب  قِیق  یَح  ل  َع  َالْعِلْم  َبِهِم  م  ج   ُ هِمَْ ُِ ا شْب 

 
وبَِأ ل  اَفِیَق   ُ و ع  ََیزْر  و 

َالْیقِینَِ وح  واَر  ر  اش  َ(.133: قصار 1313)رضی، ب 
کـه همـان نـور و یقـین اسـت و هـر کسـی بـه آن منـزل  بالاتر از علم است یامرحلهبصیرت 

تا به کسانی کـه دارد؛ ها را نگه میاو نشانه ۀواسطبهخدا  وسیله حجّت الهی، کهرسد، مگر بهنمی
 .بکارد انهای آنو در دل بسپارد همانندشان هستند

بََِ َو  وْت  اَلْم  ب   ُ یَرْ بَِالْعِلْمِ َو  اَلْعِلْم  ر  یَعْم  انِ یم  بَِالْإِ
َو  م  خْت  تَ  وْتِ نْیاََالْم  َ؛(112)همان: خطبه الدُّ

رَِ َک  ة  اث  َوِر  َیالْعِلْم  ة  َ(.1)همان: قصار م 
 یابد:بهای علم هرچه افزوده شود، گنجایش ظرف آن نیز افزایش میبر میراث گران

َ اء  َوِع 
َفَِیضَِیک  ُّ عِ   اَج  َبِم  َیق  ه  إِنَّ َالْعِلْمَِف  اء  َوِع  َبِهیهَِإِلاَّ سِع  َ؛تَّ

 گذارنـد مگـر ظـرف علـم کـه فـراا گـرددبـا آنچـه درون آن مـی شودمیهر ظرفی تنگ 
 (.025)همان: قصار 

 جان در علم که زمانی تا ؛جوشدیم درون از بخشی و آیدیم رونیب از بنا بر این یک قسم  علم
  ندارد. سودی نتابد، نور و نباشد شکوفا انسان

بـه معنـای منـع کـردن « حکـم»سـت؛ از ریشـۀ ا« حکمت»از کارکردهای شبه معرفتی قلب، 
: حکم( است و چیزی که مـانع از فسـاد شـود )فراهیـدی، 1110جهت اصلاح )راغب اصفهانی، 

: حکم(. کـه قرارگـاه 1121رهاند )طریحی، : حکم(؛ و علمی که انسان را از فعل قبی  می1121
 :آن قلب است

...ََ لْب  ََالْق  لِکَو  ََذ  نَّ
 
هَ َأ اد ََل  و  ََاَ م  ةََِمِن  َ(؛018: حکمت 0404)رضی، َالْحِکم 

تَِ ةَِالَّ ةَِالْحِکْم  نْزِل  َبِم  لِك  اَذ  َإِنَّم  ََیََُِیو  لْبَِالْم َیح  َلِلْق  َیاة  َلِلْع  ر  ص  َب  مَْیتَِو  َیلنَِالْع  اءَِو 
نَِ ذ 
 
َلِلْْ مْع  َرََِس  اءَِو  مَّ مْآنَیالصَّ (.177)همان: خطبه َلِلظَّ

)تمیمی  1«ینبوع الحکمه»تگی لازم برخوردار باشد به بدین ترتیب اگر قلب از استعداد و شایس
 های حکمت مبدل خواهد شد. ( چشمه11 ، حدیث111: 1112آمدی، 

است و قلـب را،  و شهوات مانع مهمی در دریافت ادراکات عمیق قلبی یا حکمت 12دنیاپرستی
هـای حکمـت کند. دریافت حکیمانه از هستی راه چارۀ تـازهمحروم از شنیدن حکمت و دانش می

   یاد شده است:
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ذِهَِ  ُ َ َإِنَّ وب  ل  ََالْق  لاَط  ه  واَل  غ  لابْت  َف  ان  بْلد 
 
َالْأ م  ُّ اَت  م  َک  م  ُّ لمَت  لةِ[َالْحِک  َ]الْحِکْم  ائِلف  ر 

َ(؛12)ُمان:َحکمتَ
َةَ...؛روحواَانفسکمَببدیعَالحکم

 .(همان) ببخشید تازه جانی خود به حکمت هایتازه با

 مانی قلبکارکردهای ای .2ـ  2ـ  3

)همـان:  10(، ذکـر01۵)همـان: خطبـه  11توان ایمان، تقوا، قـرآناز کارکردهای ایمانی قلب، می
)همان( را بر شـمرد.  11(، موعظه، زهد، یقین، ذکر و فنا20۴)همان: خطبه  11(، عزم203خطبه 

       :میکنیمکه اختصاراً دو مورد از آن را تحلیل 
با  همراهتسلیم : امن(؛ 0۴19است )فراهیدی، ( کردن رباو ) تصدیق معنای به لغت در ایمان،

 ی ایمان نیست، بلکه تسلیم شـدن بـه یقـین ایمـان اسـتیباور و یقین به تنها، که اطمینان خاطر
  .: امن(03۶1)مصطفوی، 

َ انیالْإِ رْک 
 
َبِالْأ م    َع  انَِو  س  َبِاللِّ ار  َإِقْر  لْبَِو  َبِالْق  ة  عْرِف  َم  ان  َ؛م 

: قصـار 1111)رضـی،  بانی و عمل به جوارح و ارکان اسـتبی، اقرار ز مان، معرفت قلیا
 (.510: 1110؛ بحرانی، 001

 ، قلبآن محل استقرار. است است در ارتباط گرفته نام« قلب» از آن سان که ساحتیبا  ایمان
 .خواهد شدن حاصل ، ایمانباشد نشده گشوده حقیقتی چنین روی به و تا قلب است

َ َالْإِ
َیإِنَّ ان  َفَِیم  ة  مْظ  وَل  ََیبْد  َالْإِ

اد  اَازْد  م  لَّ لْبَِک  ةیالْق  مْظ  تَِاللُّ اد  َازْد  ان  َ؛م 
 ند آن نیز فزونـی یابـدآورد که هرچه ایمان رشد کنورانی در قلب پدید می ایایمان، نقطه

 (.5: حکمت 1111)رضی، 
دی، قولـه الایمـان یبـدو لمظـه، چون نقطه یا مانند آن اسـت از سـفی« لمظه»در عبارت فوق 

است یعنی ایمان مانند سفید در دل کسـی کـه اولـین بـار ایمـان آورده « علامة الایمان»تقدیر آن 
شـود و اگـر بـه جـوارح عمـل گردد، پس هر گاه به زبان اعتراف نمود آن نقطه زیاده میآشکار می

 (.۶/0211 تا:)فیض الاسلام، بی ابدییمصال  انجام داد آن نقطه فزونی 
 و خـدا برابـر در محـض میتسـل بـه را او گردد، مستقر آدمی درون اگر که است تیینوران مانیا
 انسـان جـوارح و اعضا تك تك بر آن ثمرۀ و گذاردیم اثر او لاتیتما بر سپس و کندیم وادار وحی
 .گرددیم ظاهر
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َذِیَلَ  قِیة  هَِت  َاللَّ اد  َعِب  ه  واَاللَّ ق  اتَّ َالف  غ    َش  هَ بٍّ لْب  َق  کر  ف  َ(.37)ُمان:َخطبهََتَّ
 حقیقت در م شده ویتقسو عاریتی  مستقرّ  ایمان به است یاز اوصاف نفسان مان کهیااز طرفی 

که در بین صـدر و قلـب در رفـت و آمـد  یتیمان عار یبرجاست، اما ا مان ثابت و پایمان مستقرّ، ایا
  است ثابت و پایدار نیست.
َ َالْإِ

مِن  اَیف  انَِم  َفَِکَ یم  ا  قِر  سْت  َم  ابِتا  َث  اََیون  َم  َمِنْه  وبَِو  ل  ارَِیالْق  و  َع  ون  لوبَِیبَ َیک  ل  َالْق  َن 
ور د  الصُّ لیَإَو  تَّ لوه َح  قِف  َف  لد  ح 

 
َمِلنَْأ ة  اء  ر  مَْب  ک  ان تَْل  اَک  إِذ  َف  وم 

عْل  َم    
ج 
 
یَأ ه َیل  لر  حْض 

َ لِك  َذ  عِنْد  َف  وْت  َیالْم  دُّ َح  ع  ةَق  اء  ر  َ(.072َ)ُمان:َخطبهَالْب 
 تقوا یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر قلب، است: 

اءَِ َد  اء  و  هَِد  یَاللَّ قْو  َت  مَْإِنَّ وبِک  ل  مْ؛َق  تِک  فْئِد 
 
یَأ م  َع  ر  ص  َب  َو 

 .(131 خطبه: همان) هاستدل بینایی قلوب هایبیماری داروی خدا، از و ترس تقوا
ـی»نشسـته اسـت. « وقیـا» یجابـهو مصدری کـه « وقی یقی»تقوا در لغت از ریشه 

ْ
 دفـع «وَق

: وقی( تقوا، حفظ و صـیانت شـیء از 1121گر )ابن فارس، ید زیچ لهیوسبه زییچ از خطر کردن
 فرماید: می : وقی(. امام1110برساند )راغب اصفهانی،  انیاو ز هر چه که به 

زَِاَِ َع  َحِصْن 
ار  یَد  قْو  َالتَّ نَّ

 
هَِأ َاللَّ اد  واَعِب  م  َالَْیعْل  َو  َز  َحِصْن 

ار  َد  ور  ج  لِی ف  َ؛ذ 
پروایی دژی سست دژی مستحکم و استوار است و بیزکاری یپره کهد، یبندگان خدا بدان
 (.151: خطبه 1111)رضی،  و نا استوار است

و نتیجـۀ آن . پرهیـز کـرد آن از دیـکند؛ لـذا بامی مسموم را انسان روح و قلب معصیت و گناه،
نا »هدایت و رستگاری است  ه   تَقْوَی فَإ 

فْتَاحُ  اللا  را انسان ملکه ( وجود231)همان: خطبه « سَدَاد   م 
  .کندمی مهیب گناه هر از

قلب وابسته بـه تقـوی در  است. سلامت   حرام دوری از و حلال انجام مرز در حقیقت تقوا عَلَم
 :فرمایدیم نیرالمؤمنیام کهچنانانسان است؛ 

َ لا 
 
ََ...أ ََو  ةََِمِنََْإِنَّ نََِصِحَّ د  یَالْب  قْو  لْبِ؛َت  الْق 

 است قلب زگارییپره تندرستی از و بهتر است، تندرستی فراوان دارائی که بهتر از دیبدان
 (؛133)همان: قصار 

های اجتماعی، از نتایج تقوا شمرده شـده و بصیرت قلب و امنیت و اصلاح فساد چونعواملی 
عار»طاعت، موجب تقوا است؛ آن هم طاعتی که  ثار»باشد نه  15«ش   . 11«د 
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خِلل َد  مَْو  للارِک  َدِث  ون  َد  ارا  للهَِشِللع  َاللَّ للة  اع  واَط  ل  للاجْع  َیف  ون  َد  مَْلا  ارِک  ََشِللع  ََو  للین  َب  طِیفللا  ل 
مْ؛ عِک  ضْلا 

 
َأ

 رو؛ آن را داخل جامۀ نه رتان بدارید،یز  راهنیپ مانند را خدا از بردن فرمان و اطاعت پس
خطبه  :1111 رضی،) نمایید پنهان اندامتان انیم و د،یده قرار راهنیر پیز  و جزء تنتان

131.) 

 کارکردهای ابزاری  .3ـ  2ـ  3

 دهد: سمع و بصر نعماتی است که خداوند در ابتدای آفرینش به او می
َ ة 
ائِلد  َر  لوب 

ل  َق  ا...و   ُ لا ش  نَْع  َع  و  جْل  َلِت  ارا  بْص 
 
َأ اَو   ُ ا ن  اَع  عِیَم  َلِت  اعا  سْم 

 
مَْأ ک  َل  ع    ج 

رَْ
 
الِأ اقِه  َ(.37)ُمان:َخطبه17ََز 

که ابزار حسی برای کسب علوم محسوس قرار داده شده، قلـب نیـز ابـزاری بـرای  گونههمان
  .(03: 0391)رجب نژاد،  فهم معقولات و یادآوری امور فطری آفریده شده است

َ وکاتَِو  سْلم  َالْم  اعِلم  َد  اتَِو  وَّ دْح  احِیَالْم  َد  مَّ ه  َاللَّ ابِل   لوََج  ل  لیَفِطَْالْق  ل  لاَبَِع  تِه  ر 
اَ  ُ عِیدِ َس  اَو  قِیه  َ(.30خطبهََ:2222َرضی،)ش 

عَ کنـدمیسمع حسّ شـنوایی در گـوش اسـت کـه صـداها را درك  عنـی ی، و فعـل آن هـم سَـم 
: خـود سـمع، فعـل رودمـی: سمع( و در چهار معنا به کـار 0۴02)راغب اصفهانی،  استدن، یشن

 چنانکـه امـام .(۴1: 03۵2)کلینـی، ی حـقّ اسـت ر بفرمانشنیدن، فهم و ادراك و طاعت و 
 : دیفرمایم

ِ َبَ  ُْ
 
نَْأ َع  ِ َمِصْر 

ُْ َمِنَْأ  ه  َاللَّ م  اک  ز  ج  بَِیو  اَیتَِن  َم  ن  حْس 
 
مَْأ امِلََِیجْزَِیک  تِهَِیالْع  اع  َبِط  ن 

اکِرَِ َالشَّ عَِیو  َد  مَْو  عْت  ط 
 
َأ مَْو  مِعْت  دَْس  ق  تِهَِف  َلِنِعْم  مَْین  بْت  ج 

 
أ مَْف  ناملهََ:2222َرضلی،)ت 

0.)َ
 معنـای بـه است، کـه گـاهی عالمانه رشیپذ با ختهیآم تدبّر «سمع»در عبارت فوق مقصود از 

اسـت. قلــب  دادن اثـر بیـترت معنـای بـه گــاهی و دارد کـییز یف جنبـۀ کـه اسـت آهنـگ دنیشـن
جســمانی، موتــور محــرّک و ریشــۀ حیــات مــادی انســان اســت و قلــب روحــانی موتــور محــرّک و 

 : دیفرمامیبُعد معنوی. قرآن مجید  خشباتیح
َ ََإِنَّ مْع  ر ََالسَّ ص  الْب  اد ََو  ؤ  الْف  ََو  ََک  ُّ ئِك  ول 

 
ََأ ان  نْهَ َک  ََع  ولا  سْئ  َ(؛73)اسراء:ََم 

 .شد خواهند واقع پرسش مورد همه قلب و چشم و گوش
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ر رفته است و گاه در معنای عالم و شنونده  به کاراین واژه گاه در حد اعلای معرفتی  و دارای تـدبُّ
 .عنوان عضوی از اعضای بدن استعمال شده استرود، و در جای دیگر صرفاً بهو وعی بکار می

انَِ نْس  اَالْإِ
ذ  واَلِه  ب  َیاعْج  َو  حْم 

َبِش  ر  َینْظ  َو  حْلم 
َبِل  م  لَّ ک  َیت  َو  ظْلم 

َبِع  ع  َمِلنَْیسْلم  س  فَّ لن  ت 
َ رْم 
َ؛خ 

 بـا و ،گویـدمی سـخن گوشـتی بـا و ،بینـدیم هییپ با که آیید شگفت به انسان نیا برای
 (.3قصار  :1111 رضی،) کشدمی نفس شکافی از و ،شنودمی استخوانی

َ وْن  ََیر  َو  اس  یَالنَّ َیر  اَلا  ؛َم  ون  ع  َیسْم  اَلا  َم  ون  ع  َیسْم 
 متفـاوت شنوندمی و بینندمی عادی مردمآنچه  با شنوندمی و بینندمی ذکر[ ]اهل آنچه

 (.000طبه است )همان: خ
و ایشـان نیـز از خداونـد درخواسـت  کنـدمیبا کرامت یـاد : از این رو خداوند از امامان معصوم

 .کنندمیبصیرت 
موا؛ا ح فه  مَت  لوبِک  َق  رواَآذان  َض 

 (.131بفهمید )همان: خطبه  تا کنید باز را خویش قلب هایگوش
مع بــه کــار گرفتــه شــده اســت ی شــنونده ســاجــا بــهکــاملًا جنبــه معرفتــی دارد و « اُذُن»واژۀ 

نمایند؛ کـه (. حضرت کلید باب فهم را حضور آذان قلب معرفی می09/39۴: 031۴)طباطبایی، 
عنوان ابـزار ادراکـات فـوق حسـی و ارتبـاط بـا ملکـوت منظور دارا بودن سمع و بصر برای قلب به

ــ 2ی بدن است؛ ـ عضوی از اعضا0(. بنا بر این سمع و بصر: 399: 03۵۵)زاهدی،  استمعانی 
 ـ ابزار فهم و تعقل است.3ابزار ادراک است؛ 

 ؛شودینم ختم دنید به گاهی نگاه چون است، نظر از ریغ و یینایب قوّه و چشم معنای به بصر
)راغــب  نـدیگو بَصَـر و رتیبصـ کننـدۀ قلــب، ادراك نیـروی بـه. اسـت همــراه دنیـد بـا ولـی بصـر
. مفاهیم وحیـانی شنودیمو با گوش سمع  نگردیمت قلب با دیده بصیر  .: بصر(0۴02اصفهانی، 

 فرماید:می توان رؤیت نمود. چنانکه علیو ظلمات را با دیدۀ بصیرت و نور  قلب می

َفَِ ذ  ف  اَن  ارَِم  بْص 
 
َالْأ ر  بْص 

 
َأ َإِنَّ لا 

 
ََیأ ه  رْف  یرَِط  لذْکَِالْخ  یَالتَّ ع  اَو  اعَِم  سْم 

 
َالْأ ع  سْم 

 
َأ َإِنَّ لا 

 
َأ یر 

بِلَ  َق  َ؛هَ و 
گاه و  فتنـه بـه) باشـد صـلاح و خیر در نظرش که است ایدیده هادیده بیناترین باشید آ

گاه( نیفکند نظر فساد  حفـظ را انـدرز و پنـد کـه اسـت گوشـی هاگوش شنواترین باشید آ
 .(125 خطبه: 1111 رضی،) بپذیرد کرده
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و  ینگر ندهیبه آ را انسانو  استو شر و حق و باطل  ریو بد، خ کین صیقدرت تشخ رت،یبص
بـه خـدا و  مـانیاست که بـا ا ینور  . بصیرتکندیاز باطل، دعوت م دنیگز  یاز حق و دور  یرو یپ

  .دیآیم دیعمق جان پددر نبوت و امامت،  و یاعتقاد به وح
ا إِنَّم  بََِف  مَْع  نْت 

 
َأ اَو  ن 

 
َغ َیأ بَّ َر  َلا  بٍّ َلِر  ون  وک  مْل  َم  ه َید  َنَ یر  اَلا  اَم  َمِنَّ اَمْلِك  سِلن  نْف 

 
َمِنَْأ مْلِك 

اَفَِ نَّ اَک  اَمِمَّ ن  ج  خْر 
 
َأ لَ یو  اَع  حْن  ل  اَص  یَم  لاَیهَِإِل  ان  عْط 

 
َأ یَو  لد  ةَِبِالْه  ل  لا  َالضَّ عْد  اَب  ن  ل  بْد 

 
أ هَِف 

ةَ یصَِالْبَ  عََْر  یب  م  َالْع  َ؛د 
ــن جــز و ــه نیســت ای ــده شــما و مــن ک ــوکیم و بن ــار در ممل  و جــزا کــه پروردگــاری اختی

 آن در خودمـان کـه را آنچـه مـا از است اختیار صاحب و مالک نیست، یادهدهنپرورش
 معرفتـی و علـم بـه آورده بیرون بودیم آن در که نادانی و جهل از را ما و نداریم، اختیاری

 و نمـود تبـدیل یـافتن راه و هـدایت بـه را مـا گمراهـی و داده، سـوق بودمصلحتمان  که
 .(011 خطبه: مانه) بخشید ما به کوری از بعد بینایی

 فرماید:می نیالمؤمنریامگاهی بصر در معنای چشم سر به کار رفته است، چنانکه 
َ ك  ر  ص  َب  ضَّ َغ  وْمَِو  یَالْق  قْص 

 
َأ رِك  ص  َ؛ارْمَِبِب 

 (.11بپوش )همان: خطبه  را خود چشم و نییبب را لشگر انتهای تا ندازیب چشم
ر زیرا در ابتـدا یکه باعث سستی شود چشم برگها غض بصر یعنی از نگاه به کثرت و سلاح آن

بَصَر كَ »فرموده:  این روایت حضرت  (.۶9: 0311)نصر بن مزاحم، ...« ارْم  ب 
َ واَو  ضُّ ََغ  ار  بْص 

 
هَ َالْأ إِنَّ ََف  ط  ب  رْ

 
شََِأ

ْ
أ ََلِلْج  ََو  ن  سْک 

 
وبَأ ل  َ؛لِلْق 

 ها استدل آرامی و قلب قوّت ارییبس سبب پوشاندن چشم رایز  دیانداز  نیپائ را هاچشم
 (.101)همان: خطبه 

نه بسـتن آن و ندیـدن، ارادۀ امـام در  های چشم است.به معنای روی هم نهادن پلك «غضّ »ی واژه
 . شوداین دستور، ایجاد آرامش و طمأنینه قلب در لشکر بوده است که مانع از تزلزل در میان سربازان می

...َ
 
نَْأ َم  َو  ر  بْص 

 
َأ ر  ب  نَِاعْت  َم  َو  لِم  َع  هِم  نَْف  َم  َو  هِم  َف  ر  َ.بْص 

دانـا  فهمیـد افت، و هـر کـهید و در ینا شد فهمی، و هر که بشدنا یو هر که پند گرفت ب... 
 (.023)همان: قصار  دیگرد

نشـیند. و فراتـر از آن را بـه تماشـا مـی نـورددیدرمـۀ زمان و مکان را محدودانسان با بصیرت 
 و قلب از مراد در روایات فوق،. دارد بستگی آن بودنم یسل به لبق حواس و قوا فعالیت و کارآمدی

 .است آدمی فهمندۀ رویین قلب از مراد چشم ظاهری. و قلب نه باطنی است، و بصر قلب بصر،
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کَ  ف  ت  َف  مِع  نَْس  َم  صِیر  اَالْب  إِنَّم  َف  َو  ر  بْص 
 
أ َف  ر  َن ظ  َو  َر  ع  ف  رِ؛َانْت  َبِالْعِب 

گاه و ندیبب و شدیندیب و بشنود که است کسی ریبص انسان ببـرد  سود هاعبرت از و شود آ
 (.1/100: 1111)محمدی ری شهری، 

بصر دارای چند سط  معنایی است یک سط  آن به معنای دیدن محض و بدون تعقّل اسـت 
و مرحلۀ دیگر علم توأم با اندیشه است که معنایی نزدیک به تعقل دارد )همـان؛ صـدر المتـالهین، 

 قرآن، معارف و فرهنگ مرکز نویسندگان اند )جمع( که برخی آن را بصیرت نامیده2/232: 03۶۶
شـود و نتـایج زیـر قراین معناشناسی در میدان معنایی بصر تقویـت می رونیا(. از ۵19/ ۵: 03۵۶

ــ بصـیرت، معرفـت بـدون 2ـ بصیرت، مربوط بـه قلـب و جـان انسـان اسـت؛ 0گردد: حاصل می
 ـ بصیرت، نور خاص است. ۴ـ بصیرت، آرامش دهندۀ قلب است؛ 3 اجمال و ابهام است؛

 به قلب  منسوبصفات  هاینشینهم .3ـ  3
البلاغـه در این بخش به طور خلاصه به حالات و صفات منتسـب بـه قلـب در کتـاب شـریف نهج

 نماییم: اشاره می
ـی  قلـب )دل001 خطبـه ،121 خطبـه ،01خطبـه: 1111 موت قلب )رضـی،

َ
نـی( چرکی(، ق

(، جراحـت قلـب )از حـزن( )همـان: خطبـه 01(، راحت قلب )همان: خطبـه 01 خطبه )همان:
(، 111خطبـه : همـان)(، شیدایی قلـب )ولـه مـن قلـوبهم( 50خطبه : همان)(، انمیاث قلب 10

(، خــوف و مخافــت 131خطبــه : همــان)(، تواضــع )همــان(، خشــوع 12خطبــه : همــان)یقــین 
(، 30خطبـه : همـان)( قلوباً زاکیة ً (، پاکی )101خطبه  :همان)(، سکون 113خطبه : همان)

 قصـار (، بیماری قلب )مـریض، علیـل، دویّـه( )همـان:131؛ قصار 121خطبه : همان)نابینایی 
(. از مطالـب 12( )همان: نامه المرین علی قلبه(، زنگارگرفتگی )135خطبه  ؛001 خطبه ؛131

ای کـه پذیرد، به گونـهحالات و صفات را میشود که قلب طیف وسیعی از فوق چنین استفاده می
شـود در حقیقـت حـالات و صـفات قلـب چه به باطن انسـان نسـبت داده میتوان گفت هر آنمی

 اوست.

 گیرینتیجه

ــر مهم ــژوهش در ســاحت معناشناســی را می نیت ــن پ ــد. گوشــهدســتاورد ای ــارف نمای هایی از مع
توان شود. با این روش میواژگان با یکدیگر نمایان میالبلاغه با تدبّر در روایات و کشف ارتباط نهج
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منتسـب بـه  و صـفاتاز درون ارتباطات روایی، مراتبی از ساحت وجودی انسان، کارکردها، ابـزار، 
 قلب را پیدا کرد و از قوه به فعل درآورد.

ر هایی است کـه نـاظنخستین وجه معنایی قلب، باطن انسان است که در تقابل معنایی با واژه
هایی نظیر بدن، جسـد، زبـان، های ظاهری وی هستند. به تعبیر دیگر، تقابل قلب با واژهبه جنبه

نشینی، مؤید این مطلب است که قلب نـاظر بـه جنبـۀ روحـانی وجـود دست و صورت در روابط هم
 انسان است.
ن ی قلب است، از آن نظر که قلـب موجـودی متعلـق بـه انسـاهانینشهم نیتر مهمانسان از 

است که حیات آن وابسته به موجودیت او و حیات اوست. یکی از قوای اداره کنندۀ حیات مادی و 
دنیوی و نیز معنوی و اخروی انسان قلب است. خداوند متعال قلب را، مجهـز بـه اسـتعداد فهـم و 
ادراک معارف الهی و عالی نموده است. قلب، زمـین خـالی وجـود انسـان اسـت، مسـتعد تأدیـب، 

و جایگاه تجلی نور  عقل است. قلب استعدادی است که پس از بلوغ جسمانی به انسان  ریپذتیترب
به پذیرش شناخت، فهم،  توانیمو آن سن نوجوانی است. از کارکردهای مهم قلب  شودیماعطا 

کـه  اسـت تفکر، تعقل اشاره کرد. قلب جایگاه و محل حضور حکمت است. محـل اسـتقرار ایمـان
. تقـوا ابـدییمآورد و هر چـه ایمـان رشـد کنـد آن نـور نیـز فزونـی نی در قلب پدید مینورا یانقطه

نگهداری زبانی تحت تأثیر قلب است و چون محل هبوط تجلّیّـات ربّـانی اسـت، هـر چـه وارد آن 
گیرد. قلب ظرف علم است، و وظیفـۀ علـم شود، رنگ الهی و ربّانی و حتی وحیانی به خود میمی

 پذیرش همراه ظاهری شنیدن و بصیرت با تؤام ظاهری نور و بصیرت است. دیدنرساندن قلب به 
 است. و بصر سمع معرفتی کارکردهای از قلب
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 ها:نوشتپی
 

1. sytagmatic relations. 

. عنوان مثال استعاره شگردی است در محور عمودی )جانشینی( و مجاز شـگردی اسـت در محـور 0
 افقی )همنشینی(. 

3. Paradigmatic Relation. 

 . فی اللسان: تمتسخ فتؤکل.1
ده دیگری خود را عالم و دانشمند نامیده در صورتی که نادان است، ... پس صورتش، صـورت و بن. »5

شناسد تا پیروی نماید و باب کوری و آدمی و قلبش، قلب حیوان است، باب هدایت و راه راست را نمی
 «.هاای است در میان زندهگمراهی را نشناخته تا از آن دوری گزیند، پس او مرده

َ»عبارت  . اشاره به1 مَّ ه  احِیَاللَّ اتََِد  وَّ دْح  ََالْم  ََو  اعِم  اتََِد  وک  سْم  ََالْم  ََو  ابِ   لوبََِج  ل  لیَالْق  ل  لاَع  تِه  َفِطْر 
ا قِیه  ََش  اَو   ُ عِیدِ  «.س 

َ». اشاره به عبارت 1 لْب  اَق  َإِنَّم  یَو  اَمِنَْش  لْقِیَفِیه 
 
اَأ الِیةَِم  رْضَِالْخ 

 
الْأ ثَِک  د  تْهالْح  بِل  َق   «.ء 

َفَ . 3 [الشیَهِمْت  هْما  َوَف  ما  ه  َ]ف   .: عرفته و عقلتهء 
 «.مغیضهاَالأذنَوَالحکمةَینبوعَالقلب. »1

 «.الحکمةَسماعَعنَالقلبَویصمَالعق َیفسدَالدنیاَحب. »12

11« .َ َفِیهَِر  َو  مِین 
 
َالْأ ه  ب  ب  َس  َو  تِین  هَِالْم  َاللَّ بْ   َح  ه  إِنَّ رْآنَِف  اَالْق  ذ   ُ َ..َ ه  َاللَّ َإِنَّ لْبَِو  َالْق  َالْعِلْلمََِبِیع  ابِیع  َین  و 

لْبَِ اَلِلْق  َم  هَو  یر  َغ  ء   «.جِلا 

10. «َ َجِلاء  کْر  َالذِّ ع    یَج  ال  ع  َت  َو  ه  ان  بْح  َس  ه  َاللَّ وبَِإِنَّ ل  ََلِلْق  عْلد  َبِلهَِب  بْصِلر  َت  ةَِو  قْر  َالْلو  عْلد  َبِلهَِب  ع  سْم  ت 
َ َالْم  عْد  َبِهَِب  اد  نْق  َت  ةَِو  شْو  ةالْع  ان د   «.ع 

11. «َ لْبِک  ةَِفِیَق  تْر  اءَِالْف  َمِنَْد  او  د  ت  ةَف  یم  زِ ؛ پس مداوا کن رنج سسـتی قلـب خـود را بـه تصـمیم و «بِع 
 کوشش )در اطاعت(. 

11. «َ ك  لْب  حْیَق 
 
لََِّأ َذ  ةَِو  رْه َبِالْحِکْم  َن وِّ هَِبِالْیقِینَِو  وِّ َق  ةَِو  اد   ُ َبِالزَّ مِتْه 

 
َأ ةَِو  وْعِظ  َبِالْم  لوْتَِو  َبِلذِکْرَِالْم  لْه 

لِین وَّ
 
َالْأ َمِن  ك  بْل  َق  ان  نَْک  َم  اب  ص 

 
اَأ رْه َبِم  کِّ َذ  اءَِ...َو  ن  رْه َبِالْف  رِّ  «.ق 

 کند.. لباس زیرین است که صاحبش را از گزند آفتاب و سرما حفظ می15
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چـرک شـدن  ها معتقدند ایـن لبـاس بـرای حفـظ لبـاس زیـرین از. لباس روی زیرین است. بعضی11
 است.

خداوند متعال برای بهره بردن شما دو گـوش را آفریـد تـا آنچـه را لازم اسـت حفـظ کننـد، و دو . »11
ها را هــایی کــه روزی آن بــدنچشــم را قــرار داد تــا از تــاریکی رهــا شــوند و بینــا شــوند، ...، و بــا قلب

  «.طلبندمی
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